


شمال بی تو به اندازهٔ شمال کم است 
 مجموعه دوتابیتی

 (۱۴۰۲ - ۱۳۸۲)

سبحان گنجی



سـبحان گنجی زادهٔ اسـفند ١٣۶۴ در تهـران، شـاعـر، 

آهــنگساز و نــویسندهٔ ایرانی ســت. «کانــدوم: طــرح 

یانــگوم، طــعم خــرمــا» (١٣٨۵) «بــا مــن گــناه کن» 

(١٣٨٧) و «لای پــای پــانــدا» (۱۴۰۱) تــعدادی از 

مجــموعــه  شــعرهــا، داســتان بــلند «هیچکس تــنها 

نیـسـت» (١٣٨٨) رمـــــان «فیـس بـــــوک» (١٣٨٩) و 

مجـــموعـــه داســـتان «آن  دراز» (۱۳۹۰) عـــناوین 

کتاب هـــای داســـتانی و «وتـــواصـــو» (١٣٩٣) و 

«ایده هـایی بـرای دزدیدن» (۱۴۰۰) از تـالیفات غیر 

داســتانی وی انــد. آلــبوم هــای »ژاکت آبیت»، «دور 

دوری»، «چــرکنویس هــای خــوشــنویسی شــده» و 

«مــنمنه» از جــمله آثــار شنیداری ســبحان گنجی 

  هسـتند که در آن هـا عـلاوه بـر شـعر و تـرانـه هـای خـود 

آهـنگسازی و اجـرای اشـعاری از انـوری، ایرج میرزا، 

فخـرالـدین مـزارعی، نـادر نـادرپـور، هـادی خـرسـندی، 

سید حـامـد احـمدی، محـمد فـرزاد و فـرج الـله کمالی 

نیز بـه چـشم می خـورد. سـاخـت چـند فیلم کوتـاه 

تجـربی مـانـند «لـنگر»، «کشف اسـتعداد یک بـازنـده 

بــرای مــردن» «حــدیث بی قــراری مــاهــا»، «ضــلع 

کوچک مــثلث»، «چــراغ ایرانی، چماق نــارنجی» و 

«کاش تو هم» را نیز می توان به کارنامهٔ او افزود.
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1

شناسنامهٔ من برگ ازدواج ندارد 
درخت کاج به پروانه احتیاج ندارد 

(غزل نمی کنم این بیت فرد را که بدانی 
اگر بمیرم عجز غزل علاج ندارد)× 

سبحان گنجی



2

افتاده روی شانهٔ من صحنهٔ تئاتر 
جان داده زیر چانهٔ من صحنهٔ تئاتر 

در منزل من آکسسوار است هر چه هست   
تا بوده بوده خانهٔ من صحنهٔ تئاتر× 

شمال بی تو به اندازهٔ شمال کم است



3

به شوق کون سفیدت پنیر خواهم شد 
اگر به من بدهی خوب سیر خواهم شد 

اگر تو را بکنم مثل مرد می کنمت 
اگر تو را نکنم باز کیر خواهم شد× 

سبحان گنجی



4

ببین که باغ محبتّ چه بی بهار شده ست 
چقدر پردهٔ شفاف عشق تار شده ست 

فقط نه بچّه شتر را... که کوه را کشتند 
خدای حضرت صالح چه بی بخار شده ست× 

شمال بی تو به اندازهٔ شمال کم است



5

پناه می برم از من به تکیه بر دیوار 
به رقص آمده دود شلختهٔ سیگار 

نظام و نظم نوین جهانی از دم قسط 
فدای کهنه وجود شلختهٔ سیگار× 

سبحان گنجی



6

آیا طبیعت خالق من یا شما بوده 
یا خلق این یک جانور کار خدا بوده 

وقتی کسی را دوست داری تازه می فهمی 
قصد طرف خلقت انسان چه ها بوده× 

شمال بی تو به اندازهٔ شمال کم است



7

من بچگی ام خودِ تجاوز بودم 
در نقشه پی تنگهٔ هرمز بودم 

هم شیفتهٔ تفاوت رنگ پریز 
هم عاشق بوی لنت ترمز بودم× 

سبحان گنجی



8

کافه ها باکلاس تر شده اند 
جنده ها خوش لباس تر شده اند 

بره ها مثل اسب می خندند 
گرگ ها کم حواس تر شده اند× 

شمال بی تو به اندازهٔ شمال کم است



9

نرفته هیچ زمینی به زیر غلطک ما 
نیامده ست به کار کسی مترسک ما 

بزرگواری زن بود اگر چه دغدغه مان 
به درد شاش فقط خورد کیر کوچک ما× 

سبحان گنجی



10

تحت تاثیر خندهٔ تو منم 
بکنِ در روندهٔ تو منم 

باز تر کن درخت هایت را 
دارکوب آورندهٔ تو منم× 

شمال بی تو به اندازهٔ شمال کم است



11

ردّ گه مانده روی ایرانم 
کیر خر رفته توی ایرانم 

*دیگر ایران تان به تخمم نیست 

* این هووی ببوی ایرانم×

سبحان گنجی



12

تا سفر باشد برایت بی بلا 
هی دعا کردم دعا کردم دعا 

سعی کن ای چشم تنگ کون گشاد 
لیس للانسان الا ما سعی× 

شمال بی تو به اندازهٔ شمال کم است



13

برای اینکه بدانی چقدر غمگینم 
نگاه کن که چه مدت تو را نمی بینم 

(تمام شاعری ام بیت قبل بود ای دوست 
ببین چطور به آن بیت خوب می رینم!)× 

سبحان گنجی



14

مرا چه به تو عزیزم مرا چه به شادی 
مرا چه به تیری و سیکس و ناین یا الون 

از این به بعد کسی راضی ام نخواهد کرد 
شبیه کیر برد پیت توی فیلم سون× 

شمال بی تو به اندازهٔ شمال کم است



15

نشسته باشم غمگین در آرزوی وصال؟ 
محال بود برادر محال بود محال 

کسی وجود مرا در نظر نمی گیرد 
شبیه کیر لئون توی فیلم پرفشنال× 

سبحان گنجی



16

دل  هر چه کهنه باز به دل ختم می شود 
اعداد تا چهل به چهل ختم می شود 

ما هر دو کشته مردهٔ سکسیم پس چرا 
هر بار حرف مان به هگل ختم می شود× 

شمال بی تو به اندازهٔ شمال کم است



17

اگر دو چشم من از گریه خشک شد عوضش 
دو بیضه ام پر از آب است و سکس می خواهد 

به فکر قرص رخ ماه تو نمی افتد 
حضور ذهن من انگار اکس می خواهد× 

سبحان گنجی



18

هر وقت حرف می زنی از پر سبک ترم 
وقتی سکوت می کنی از خواب می پرم 

پاییز شد عزیز بیا آشتی کنیم 
تا این مزخرفات نرفته ست از سرم× 

شمال بی تو به اندازهٔ شمال کم است



19

چه وقت ها که هدر داده ام به نام زمان 
چه روزها که رساندم به شب به کام زمان 

و اشتیاق من انگار بیشتر شده است 
برای دیدنت از دیدن امام زمان× 

سبحان گنجی



20

پمپ لبم می پاشد استفراغ خونی 
پیراهن من بی تو صد رحمت به گونی 

ای کاش می شد هم بمیرم هم نمیرم 
مثل کاراکترهای شاد کارتونی× 

شمال بی تو به اندازهٔ شمال کم است



21

سنگ سیاه کعبهٔ من سنگ فندک است 
اصلا سرود ملی ام آهنگ فندک است 

فندک که هست زندگی ام رنگ زندگی ست 
بنزین که هست خودکشی ام لنگ فندک است× 

سبحان گنجی



22

شبیه آب به شکل تن تو خواهم شد 
شبیه ماهی اگر بر نم تنم بسرُی 

بگو مرا بگو از نو بگو بکن بگو آه 
بگو و باز بگو تا دوباره جر بخوری× 

شمال بی تو به اندازهٔ شمال کم است



23

سر می خورد حدود صد و بیست تن عذاب 
از ذرهّ ذرهّ ذرهّٔ زجری که می کشم 

هر لحظه کم کم از نفسم کسر می شود 
آدم نبوده ای که ببینی چه می کشم× 

سبحان گنجی



24

دوباره عشق دوباره کمی حقیر شدن 
دوباره ساعت سه باز ترس دیر شدن 

دوباره حدس دوباره گمان دوباره خیال 
دوباره آخر سر عاشقانه کیر شدن× 

شمال بی تو به اندازهٔ شمال کم است



25

مریخ، میخ تیر و زمین محو ماه بود 
حال خدای عزّ و جل افتضاح بود 

زل زد به جبرئیل… و با احترام گفت 
حق با تو بود… خلقت شان اشتباه بود× 

سبحان گنجی



26

دلم عجیب گرفته… بمان! سرِ ظهر است 
زمان به وقت تمام جهان سر ظهر است 

دلم چقدر بگیرد… چقدر گریه کنم؟ 
بخوان موذن زاده! بخوان! سر ظهر است× 

شمال بی تو به اندازهٔ شمال کم است



27

چهار ماه که با اضطراب خوابم برد 
سه ماه هم که به لطف شراب خوابم برد 

دو ماه هم که به عشق تو زندگی کردم 
و با مساعدت قرص خواب خوابم برد× 

سبحان گنجی



28

از آهنی… گچی… بتنی… کیر خورده ایم 
از هر کسی که فکر کنی کیر خورده ایم 

ما کیر خورده از همه چیز و همه کسیم 
البتهّ بیشتر وطنی کیر خورده ایم× 

شمال بی تو به اندازهٔ شمال کم است



29

به گل به جای دهان تو زل زدن تا کی 
برای تیم نبود تو گل زدن تا کی 

شنیده ام که صدای دهل خوش است از دور 
ولی رفیق قدیمی دهل زدن تا کی× 

سبحان گنجی



30

صبور می شوم از شوق اینکه می آیی 
جسور می شوم از شوق اینکه می آیی 

بیا ببین که چه برقی زده ست منطقه تان 
سپور می شوم از شوق اینکه می آیی× 

شمال بی تو به اندازهٔ شمال کم است



31

دوباره قیچی مرگ ارهّ شد رفیق بیا 
دوباره گرگ شرف برهّ شد رفیق بیا 

نه اینکه قافیه تنگ است راست می گویم 
دلم برای تو یک ذرهّ شد رفیق بیا× 

سبحان گنجی



32

تمام حجم تنم تکه های احساسند 
که روی بی کسی ام تکّه تکّه می ماسند 

چنان بدون تو تنها شدم که می ترسم 
بمیرم و جسدم را به شکل نشناسند× 

شمال بی تو به اندازهٔ شمال کم است



33

ذغال و سیخ و سس و باد هست بال کم است 
شمال بی تو به اندازهٔ شمال کم است 

تو مثلِ مثلِ تو مثلِ… تو مثل چی خوبی؟ 
تو را شبیه چه چیزی کنم؟ مثال کم است× 

سبحان گنجی



34

*موزونی ات زبانزد دکتر مظاهری ست 

شوریدگیت اسوهٔ شهرام ناظری ست 

شب ها به خانه تان که می آییم نیستی 
این کارهات سوژهٔ عباس قادری ست× 

* محمدرضا مظاهری - جراح پلاستیک

شمال بی تو به اندازهٔ شمال کم است



35

هوای شرجی ظهر جنوب در تن توست 
تمِ جزیره و نخل و غروب در تن توست 

فرو برو به خلیج همیشگی دلم 
دروغگو! نکند باز چوب در تن توست× 

سبحان گنجی



36

دلم که می گیرد ابر ابر می بارد  
از آسمان و زمین سنگ قبر می بارد  

صدا صدای طبیعی باد و باران نیست 
درست گوش کن انگار ببر می بارد× 

شمال بی تو به اندازهٔ شمال کم است



37

خوابم گرفته مثل دلم مثل ابرها 
در حال منقرض شدنم مثل ببرها 

هم پای هم دراز/نفس/رنج می کشیم 
دستان مان جداست ولی مثل قبرها× 

سبحان گنجی



38

سلام گوگولی ها سلام گوگولی 
خروس طعنه به شب زد که یعنی آمده صبح 

ردای نقره و تاج طلا و کلهٔ تاس 
عجب صفات ملوکانه ای به هم زده صبح× 

شمال بی تو به اندازهٔ شمال کم است



39

خودم برای خودم احترام قائل نیست 
کسی که می کشدم قابل است قاتل نیست 

به نعش و مرده | کش و شوی اعتماد نکن 
میان فاعل و مفعول حد فاصل نیست× 

سبحان گنجی



40

شیرینی آن چنان که شکر… آن چنان که قند 
حدست درست بود سر قافیه: بخند 

وقتی بهشت جای تو و من نمی شود 
باقیّ مومنان به جهنم که می روند× 

شمال بی تو به اندازهٔ شمال کم است



41

قرارهای قشنگی گذاشتم با تو 
چه کاج های بلندی که کاشتم با تو 

خلاصه هر کاری بود با تو می کردم 
فقط روابط جنسی نداشتم با تو× 

سبحان گنجی



42

کبریت غلت خورده در آبم بیا رفیق 
در حسرت دو ثانیه خوابم بیا رفیق 

من بی تو هیچ وقت به جایی نمی رسم 
چرخ دوچرخه ای و رکابم بیا رفیق× 

شمال بی تو به اندازهٔ شمال کم است



43

چو کوه بوده ام اما چو باد خواهم رفت 
زیاد آمده بودم… زیاد خواهم رفت 

شبیه اول سالی… به یاد خواهی ماند 
شبیه آخر سالم… ز یاد خواهم رفت× 

سبحان گنجی



44

برای هیز نمردن نماز را دارم 
برای دیزی خوردن پیاز را دارم 

برای اینکه برای کسی پدر بشوم 
قوای جنسی پانصد گراز را دارم× 

شمال بی تو به اندازهٔ شمال کم است



45

عروس حافظهٔ من مرا ببوس و برو 
سفیر عاطفهٔ زن مرا ببوس و برو 

ببوس! طفره نرو… بعد هم برو لطفا 
خلاصه می کنم اصلا مرا ببوس و برو× 

سبحان گنجی



46

بهانه گیر شدم تا تو را بترسانم 
رفیق پیر شدم تا تو را بترسانم 

اگر چه عادت داری که منکرت باشم 
ولی نکیر شدم تا تو را بترسانم× 

شمال بی تو به اندازهٔ شمال کم است



47

چل ستون، چارباغ، نقش جهان 
اصفهان در تنت خلاصه شده 

باقیِ شهرهای کشورمان 
هم که در باسنت خلاصه شده× 

سبحان گنجی



48

به جرم چشم سیاهی تو را نمی بخشم 
مرا ببخش که گاهی تو را نمی بخشم 

به جز من از همه تعریف می کنی همه جا 
بگیری ایدز الهی تو را نمی بخشم× 

شمال بی تو به اندازهٔ شمال کم است



49

کشیده بر انگشتش حنای هند انگار 
دو چشم و ابرو درد و بلای هند انگار 

شبیه چرک کف دست او شدم؛ شده ام 
شبیه کیر پسربچه های هند انگار× 

سبحان گنجی



50

هر شب دراز می کشم از درد توی رنج 
روی لحاف وحشت و زیر پتوی رنج 

امروز حس و حال ندارم ببینمت 
فردا قرار ما سر غم رو به روی رنج× 

شمال بی تو به اندازهٔ شمال کم است



51

دل من و تو رفیق اند مثل ریل و قطار 
و تازه ضدّ حریق اند مثل ریل و قطار 

یکی از این دو دل انگار روی آن یکی است 
چقدر هم که دقیق اند مثل ریل و قطار× 

سبحان گنجی



52

اگر که زلزله آمد به بم به تخم چپم 
اگر نشد خبری باز هم به تخم چپم 

فقط نه تخم چپم تخم راستم هم نیست 
اسیر وزن شدم لاجرم به تخم چپم× 

شمال بی تو به اندازهٔ شمال کم است



53

ما گوسفندهای به بن بست خورده ایم 
از گرگ های مزرعه رودست خورده ایم 

وقتی شما سگید به سگ هم امید نیست 
چوپان نگفته هر چه قسم هست خورده ایم؟× 

سبحان گنجی



54

سفیدی همهٔ بوم ها زمینهٔ توست 
که نیشخند زدن هات اوج کینهٔ توست 

سر رنه مگریت است روی گردن تو 
دل روبرتو بنینی درون سینهٔ توست× 

شمال بی تو به اندازهٔ شمال کم است



55

روز تا دیدن هر روز تو نو نیست هنوز 
طبق تقویم ولی بی تو هم آمد نوروز 

عنتر هر شبهٔ لوطی روزیم رفیق 
صادق چوبک ما باش نه حاجی فیروز× 

سبحان گنجی



56

از مزهّ و رنگ سس بدم می آید 
از بردن اسمِ کس بدم می آید 

کس کس کس کس کس کس کس کس کس کس 
در ضمن از آندلس بدم می آید× 

شمال بی تو به اندازهٔ شمال کم است



57

تف تو آب وضوی نمازهای من است 
شمارهٔ کفشت رمز رازهای من است 

خوراک و مسکن و پوشاک را نمی خواهم 
که دیدن تو تمام نیازهای من است× 

سبحان گنجی



58

اسفند ماه آن ریسمان ها شال خواهد شد 
این دست های تیغ  دیده بال خواهد شد 

تنهایی از بس غصه خواهم خورد خواهم مرد 
حتما خدا از مرگ من خوشحال خواهد شد× 

شمال بی تو به اندازهٔ شمال کم است



59

ماسوله پلهّ پلهّ شده زیر پای تو 
ای چای کارهای شمالی فدای تو 

دریاچهٔ خزر نم یک چین شرت توست 
حالا ببین که هست کجاها کجای تو× 

سبحان گنجی



60

هر وقت که پشت میز شطرنجی پارک 
سرباز نگاه تو اسیرم شده است، 

لب های من و دست تو و گردن تو 
لب های تو و گفتِن دیرم شده  است× 

شمال بی تو به اندازهٔ شمال کم است



61

بیدار شو دلم هوس چای کرده است 
پنج و چهل دقیقه سر شهرک شما 

بی چتر و بی کلاه بیا زنگ می زنم 
قبل از غروب مثل در شهرک شما× 

سبحان گنجی



62

عزیز! محض رضای خدا برو بتمرگ 
جهان مقابل من ایستاده تو بتمرگ 

اجالتا که اجل بی خیال ما شده است 
بچسب تنگ همین زندگانی و… بتمرگ× 

شمال بی تو به اندازهٔ شمال کم است



63

شبیه رخش اگر دیر می رسم گاهی 
مرا ببخش اگر دیر می رسم گاهی 

ملاک زندگی ام پیک برتر است بگو 
به بخش پخش اگر دیر می رسم گاهی× 

سبحان گنجی



64

گرفته کار کسی توی کارخانهٔ ارواح 
مدیرعامل بخش شبیه سازی اشباح 

کسی منم، خودمم، محکمم، کجم… و کریهم 
به آرواره شبیهم… به آروارهٔ تمساح× 

شمال بی تو به اندازهٔ شمال کم است



65

مرا نرفته به حج خلق چاوشی کردند 
از این که می روم از پیش شان خوشی کردند 

نگاه  شان نظر ملتی عقب مانده ست 
به نعش لخت کسانی که خودکشی کردند× 

سبحان گنجی



66

در آمده ست صمیمیتّ از درِ صحبت 
همیشه حرف زیاد است آخر صحبت 

بایستم هم از تاب و تب نمی افتم 
شبیه کیر کلاقرمزی سر صحبت× 

شمال بی تو به اندازهٔ شمال کم است



67

دو چشم معرکه در عکس می درخشد و من 
تمام منظره ام این دو پنجره شده است 

دل درشت من از دست دوری ات شده ریز 
شبیه کیر کسی که محاصره شده است× 

سبحان گنجی



68

کاش من مثل تو بی دین می شدم 
تا به احساسات بدبین می شدم 

کاش آن روزی که رفتی جمعه بود 
تا فقط یک روز غمگین می شدم× 

شمال بی تو به اندازهٔ شمال کم است



69

اگر دل ها به دل ها راه دارد 
چرا از عاشقش اکراه دارد 

مگر دلدار من تخفیف خورده 
چرا اینقدر خاطرخواه دارد× 

سبحان گنجی



70

 

هوشنگ جدا مرا جدا می خواهی 
عشّاقت را سوا سوا می خواهی 

هر کار کنی باز تو را می خواهم 
هر کار کنم باز مرا می خواهی؟× 

شمال بی تو به اندازهٔ شمال کم است



71

تا عنکبوت چوب به چشم رتیل کرد 
تف بوسه زد به قطره و اعلام سیل کرد 

صورت حساب زندگی ام را بیاورید 
دیگر بس است هر چه دلم حیف و میل کرد× 

سبحان گنجی



72

من نمی خواهم که محدودم کنی 
قطره ام سد باش تا رودم کنی 

من حریف اخم و تخمت نیستم 
می شود با پلک نابودم کنی× 

شمال بی تو به اندازهٔ شمال کم است



73

نمی رسد سر ایفل به پای ابرویت 
فرانسه هر چه که دارد فدای ابرویت 

اگر نبود دو چشم تو این قدر تخمی 
ردیف، چشم تو می شد به جای ابرویت× 

سبحان گنجی



74

یک عمر محو گردنت بودم نفهمیدی 
مسئول باز آوردنت بودم نفهمیدی 

یک عمر مثل دون ژوان های رم و پاریس 
مشغول عاشق کردنت بودم نفهمیدی× 

شمال بی تو به اندازهٔ شمال کم است



75

زبان نمی چرخد روی آفرین بی تو 
چقدر کند شده گردش زمین بی تو 

ملاک چرخش شان نیست ثانیه، سال است 
دو عقربی که نشستند در کمین بی تو× 

سبحان گنجی



76

به نسبت مقداری که دوستت دارم 
زیاد حوصله داری برای آزارم 

رها نمی کندم غم که عاشقت بشوم 
ببین چطور به دست غمت گرفتارم× 

شمال بی تو به اندازهٔ شمال کم است



77

از این ایران آش و لاش سیرم 
از این دنیای بی پاداش سیرم 

زبان فارسی را موش خورده 
من اما از «اگر…» از «کاش…» سیرم× 

سبحان گنجی



78

مسیر کندهٔ بیل ام؛ زمخت و زبر و یغر 
حصیر بر تن فیل ام؛ زمخت و زبر و یغر  

منم که عاشق هم جنس خواه های زن ام 
ولی کلفت سبیل ام؛ زمخت و زبر و یغر× 

شمال بی تو به اندازهٔ شمال کم است



79

چنان شب است که دیگر سحر نخواهد شد 
از این دو بیت کسی باخبر نخواهد شد 

دلم خوش است که روزی دو بار می کنمت 
اگر چه دلخوشی ام بیشتر نخواهد شد× 

سبحان گنجی



80

لب تو مزهٔ مشروب نیست؛ مشروب است 
چقدر داشتن از هر چقدر تو خوب است 

چقدر خوشگل و خوشمزه و خوش اندامی 
چقدر کلا کیفیتّ تو مرغوب است× 

شمال بی تو به اندازهٔ شمال کم است



81

من امشب حال و روزم بی چروک است 
پس امشب کیف عام و خاص کوک است 

دو ثلث بانک سهم دالتون هاست 
ولی خب شانس با آقای لوک است× 

سبحان گنجی



82

میان این همه آدم میان این همه اسم 
علاقه های چه شخصی مهم تر از خود من 

پفک فقط نمکی بستنی فقط میهن 
وطن فقط ایران شهر زندگی لندن× 

شمال بی تو به اندازهٔ شمال کم است



83

چنان که باید و شاید مرا نمی دیدید 
شبیه خون شهیدی که مانده لخته شده 

چنان که دقت کافی کنید می بینید 
شبیه کیر الاغی که رفته اخته شده× 

سبحان گنجی



84

سوار ریل زمان می رسد قطار بهار 
و می کشم سرِ اسفند انتظار بهار 

و مطمئنم فرقی نمی کند بی تو 
کدام فصل چه سالی ست… کسِّ خوار بهار× 

شمال بی تو به اندازهٔ شمال کم است



85

هوا هوای لواط است زودتر برگرد 
چقدر صبر کنم تا ببینمت نامرد 

کلکسیون زده ام با همین دو مصرع هزل 
که بیت های مرا دولتت مصادره کرد× 

سبحان گنجی



86

تختم بدون کون تو تخت و دو بعدی است 
رفتی و ردّ خون تو تخت و دو بعدی است 

رفتی و رفت بعد تو هر بعد بعَد بعد 
دنیای من بدون تو تخت و دو بعدی است× 

شمال بی تو به اندازهٔ شمال کم است



87

من راه اگر به حق نبرم جلق می زنم 
صابون خوب اگر نخرم جلق می زنم 

با دست های کم هنرم کار می کنم 
با دست های پر هنرم کار می کنم× 

سبحان گنجی



88

اجازه می دهی از پشت عاشقت باشم 
به نام نامی انگشت عاشقت باشم 

اگر دلت متد لوط را نمی خواهد 
به سبک حضرت زرتشت عاشقت باشم× 

شمال بی تو به اندازهٔ شمال کم است



89

 برای میخ دلت چکّشم اگر تو بخواهی
 به جز خودم همه را می کشم اگر تو بخواهی

نخواستم که زنم باشی و زنم شدی امّا 
به اینکه می کنمت دلخوشم اگر تو بخواهی× 

سبحان گنجی



90

انّ الحسین ورد زبان شد نیامدی 
حتی یزید نافله خوان شد نیامدی 

دیگر برای آمدنت چند تا دروغ 
صحرای کربلا ابُودان شد نیامدی× 

شمال بی تو به اندازهٔ شمال کم است



91

شنیده ام که علاقه به چاوشی داری 
و گوشهٔ چشمی هم به خودکشی داری 

تو را به مردنِ از روی اختیار چه کار 
کس خلی داری یا دل خوشی داری؟× 

سبحان گنجی



92

پر کرد باک ذهن مرا از تو قیف شعر 
خشکید چرک عقل به هر چاک لیف شعر 

پشت سرم زمین و زمان صف کشیده اند 
تا اینکه شعر شعر شود با ردیف شعر× 

شمال بی تو به اندازهٔ شمال کم است



93

من شاعر بزرگی و زیبایی تو ام 
من وقت پرکنندهٔ تنهایی تو ام 

تو گاوصندوق پر دارایی منی 
من ده تومانی کج دارایی تو ام× 

سبحان گنجی



94

دیدم تو را کنار خیابان انقلاب 
فردا قرار ما سر میدان انقلاب 

تا با تظاهرات به ملت نشان دهیم 
ما هم بریده ایم از امکان انقلاب× 

شمال بی تو به اندازهٔ شمال کم است



95

دوباره می رسی از خارجِ خراب شده 
دو فصل آمدن و رفتنت کتاب شده 

چه خوب می شد اگر می شد از وطن برویم 
و برنگشته ببینیم انقلاب شده× 

سبحان گنجی



96

شبیه اروپای طاعون زده 
بدون تو چیزای خوبم بده 

نود درصدِ زندگیِ منی 
اگه زندگی هم نود درصده× 

شمال بی تو به اندازهٔ شمال کم است



97

شما که دوغ و دروغ شما یکی ست… کسی 
برای رفتن تان فکر چاره ای کرده؟ 

که گفته خون شما خون و خون ما آب است 
به شغل مادرتان هم اشاره ای کرده؟× 

سبحان گنجی



98

جهان بدون بودن خدا اداره می شود 
اگر نه کلّ علم نصفش این گزاره می شود 

چقدر مرد می کشند و می کشند و می کشند 
چقدر زن که تکّه تکّه تکّه پاره می شود× 

شمال بی تو به اندازهٔ شمال کم است



99

دوباره زنده به گورم نکن که برگردم 
رفیق اهل قبورم نکن که برگردم 

مگر خود تو نگفتی که قد تبیّن رشد 
فلان فلان شده زورم نکن که برگردم× 

سبحان گنجی



100

طاووس پا به پای تو از بس که خوشگلی! 
پروانه هم صدای تو از بس که خوشگلی! 

الحق که می شود بگذارد هر آدمی  
یک عنتری به جای تو از بس که خوشگلی!× 

شمال بی تو به اندازهٔ شمال کم است



101

بلند گفتن دیوار غیر قانونی ست 
کتاب ساختن از دار غیر قانونی ست 

دلم نمی خواهد توی کشوری باشم 
که توش آب جو و بار غیر قانونی ست× 

سبحان گنجی



102

شدی اگر تو دمر صبح کیر در کونت 
و خواب ماندی اگر صبح کیر در کونت 

و ترک عادت از آنجا که موجب مرض است 
بدون فاصله هر صبح کیر در کونت× 

شمال بی تو به اندازهٔ شمال کم است



103

وقتی که نیست زندگی از بیخ مسخره ست 
حتی مرور کردن تاریخ مسخره ست 

وقتی که بود قرچک و کهیاز خوب بود 
حالا که نیست لندن و مونیخ مسخره ست× 

سبحان گنجی



104

به لطفِ معجزه از راه دور می کنمت 
نخند خوشگلِ من من به زور می کنمت 

یکی دو دفعه که جر دادمت بدون دلیل 
به جرم کردن فسق و فجور می کنمت 

شمال بی تو به اندازهٔ شمال کم است



105

رفیق زین قطاری و دشمنی با اسب 
به چسب داده دلان را به تف نیازی نیست 

به حکم رسم همیشه همیشه می آیی 
برای وصف حضورت بلف نیازی نیست× 

سبحان گنجی



106

قهر با من نکن که می میرم 
شرت بر تن نکن که می میرم 

زندگی لای پای تو جاری ست 
عزم رفتن نکن که می میرم× 

شمال بی تو به اندازهٔ شمال کم است



107

دلم به صورتت از نوع حاد وابسته ست 
به خطّ ریش من ابروی توست پیوسته ست 

شروع چانه ام از گونه های ثابت توست 
دماغ مسخره ات هم که آخرش بسته ست× 

سبحان گنجی



108

مگر تو خاتمی ای من سهیل محمودی 
که دائما بگذارم به پاچه ات سنسور 

اگر که منتظر خایه مالی ام هستی 
بخر برای خودت دستگاه ماساژور× 

شمال بی تو به اندازهٔ شمال کم است



109

بجنب! ساعت نهُ شد؛ زمان که مسخره نیست 
چرا هنوز نشستی؟ مکان که مسخره نیست 

دیر پسنجر یو ماست کام تو مای بدروم 
اوکی اوکی نکن احمق زبان که مسخره نیست× 

سبحان گنجی



110

سکوت! محض رضای خدا سکوت کنید 
من آمدم همه ساکت! شما! سکوت کنید 

به نور نظم، نشد زور نثر کورکن  ام… 
کرید؟ حتما باید !!!؟!!! تا سکوت کنید؟× 

شمال بی تو به اندازهٔ شمال کم است



111

تو یوسفانه می گذری از کنار ما 
ما منگ چهرهٔ تو و چشم اسیر خویش 

با این کرشمه ها که ادا می کنی به ناز 
ترسم به جای دست ببرّیم کیر خویش× 

سبحان گنجی



112

شهوت گرفته کل وجود مرا رفیق 
این طور زل نزن یره شهوت که عیب نیست 

ما اهل غیب قافیه پنهان نمی کنیم 
پنهان اگر کسی کند از اهل غیب نیست× 

شمال بی تو به اندازهٔ شمال کم است



113

بی بودن تو من به که عادت کنم رفیق 
وقتی نباشی از که اطاعت کنم رفیق 

یک عمر روی آتش من آب بوده ای 
حالا چگونه بی تو طهارت کنم رفیق× 

سبحان گنجی



114

از این جهت که جهان جای با صفایی نیست 
و هیچ جای کسی هیچ جای جایی نیست 

دو احتمال قوی هست یا خدا خواب است 
که احتمال ضعیفی ست یا خدایی نیست× 

شمال بی تو به اندازهٔ شمال کم است



115

برده رنگ از گونه های قند دندانت 
حل شده در قهوهٔ لبخند دندانت 

پاک باید بود اول بعد گه مُه خورد 
می دهد هر لحظه ما را پند دندانت× 

سبحان گنجی



116

مردی که روی سینهٔ خود تلق می زند 
در چنته حرف دارد و از حلق می زند 

هر روز ایستاده گرفتار شهوت است 
شب ها نشسته پشت کمد جلق می زند× 

شمال بی تو به اندازهٔ شمال کم است



117

وقتی خدا با حوریانش لاس می زد 
خونابهٔ لاله شتک بر یاس می زد 

ابلیس دستش را کنار حوض می شست 
باریتعالی در نمک ریواس می زد× 

سبحان گنجی



118

کسی نمانده ببیند رکود حال مرا 
بیا که آمدنت کم کند ملال مرا 

اگر دوشنبه بیایی تب مرا دیدی 
اگر سه شنبه بیایی هم ارتحال مرا× 

شمال بی تو به اندازهٔ شمال کم است



119

کلت کالیبر بیست و دو داره 
با خشابای نیمه خالی قرص 

داره فک می کنه به اینکه چقدر 
وقتی مجبور باشی عالیه قرص× 

سبحان گنجی



120

چه شد که مثل من از قیل و قال عار نداری 
تویی که من بروم جز خیار یار نداری 

به من که بعد تو کاری جز انتظار ندارم 
نگو که کار ندارم بگو چه کار نداری× 

شمال بی تو به اندازهٔ شمال کم است



121

چه دختران قشنگی که در خیابانند 
چه خوب قصد مرا از نگاه می دانند 

کتاب مذهبی  دین داف هام انگار 
نمی خرندم یا واقعا نمی خوانند× 

سبحان گنجی



122

رفیق وضع تنم قدّ غزهّ داغون است 
به جای آب دقیقا دو سومش خون است 

چنان وبای گشادی وبال گردن ماست 
که تنگی دل مان از گشادی کون است× 

شمال بی تو به اندازهٔ شمال کم است



123

شما قوی و قشنگید خوش به حال شما 
شبیه شیر و پلنگید خوش به حال شما 

برادران کارامازوف اید یا لومیر 
چقدر هم که زرنگید خوش به حال شما× 

سبحان گنجی



124

خدا هست یا نیست یا بود یا چه 
خدا کیست یا چیست اصلا به ما چه 

خدا یک خدا دو خدا سه بگو با 
بگو با چه باید تو را کشت با چه× 

شمال بی تو به اندازهٔ شمال کم است



125

پریده رنگ تر از برگ های پاییزیم 
که مثل فاجعه بر آسفالت می ریزیم 

عجب جماعت چاقی  چه مردم نوچی 
چه بادها نوزیده ست و بر نخیزیدیم× 

سبحان گنجی



126

نیست راهی برای گوساله 
جز مسیر چرند گاو شدن 

جرم گرگ قضا قدر این است: 
با سگِ عقل و هوش لاو شدن× 

شمال بی تو به اندازهٔ شمال کم است



127

خودت بیا که تو را بی رقیب می خواهم 
رقیب را ز لبت بی نصیب می خواهم 

برای کردن کون تو کیر چیز کمی ست 
برای کردن کونت قضیب می خواهم× 

سبحان گنجی



128

سکوت وحشی جانانهٔ ابابیلم 
نکرده هیچ کسی تا هنوز تاویلم 

تو پلک می زنی و جمعه می شود چشمم 
ببین اگر تو نباشی چقدر تعطیلم× 

شمال بی تو به اندازهٔ شمال کم است



129

چقد شعر نوشتیم… یک کتاب شده؟ 
بجنبی و بکشی چند چک کتاب شده 

کتاب سود ندارد؟ بساز انیمیشن 
نخند! جدی گفتم! شرِکِ کتاب شده× 

سبحان گنجی



130

رفاقت من و تو ریشه در چدن دارد 
و میل بسیاری به چدن شدن دارد 

به دوستی مان وقعی نمی نهی انگار  
مگر کدام یک از ما دو یار زن دارد؟× 

شمال بی تو به اندازهٔ شمال کم است



131

ما فکر می کنیم که یک عمر مرده ایم 
در صورتی که گنده تر از ماش زنده اند 

مادربزرگ های چهل نسل بعد ما 
از هر طرف نگاه کنی باز جنده اند× 

سبحان گنجی



132

دندان عمر شیری ست 
استان سن کویری ست 

سال گذشته بد بود 
امسال هم که کیری ست× 

شمال بی تو به اندازهٔ شمال کم است



133

خدا شهامت فرهاد را به هیچ گرفت 
زمانه قامت فرهاد را به هیچ گرفت 

کسی که مشکل جنسی نداشت شیرین بود 
که استقامت فرهاد را به هیچ گرفت× 

سبحان گنجی



134

غزل در غیبتت ارزش ندارد 
نباشی شعر آرامش ندارد 

برایت مثنوی ها می نویسم 
دوبیتی بی تو گنجایش ندارد× 

شمال بی تو به اندازهٔ شمال کم است



135

چه فرق دارد دیگر کجاست وقتی نیست 
چه روی تخت نباشد چه توی چین باشد 

کسی چه می داند شاید آن دو گرد درشت 
دلیل واقعی گردش زمین باشد× 

سبحان گنجی



136

اگر که راحتمان کرده از مصیبت سکس 
به جلق عادتمان داده است کشورمان 

فقط به اینکه نباشیم شاد راضی نیست 
به غم ارادت مان داده است کشورمان× 

شمال بی تو به اندازهٔ شمال کم است



137

پامال مکن خایهٔ خود را دیوث 
هاشور مزن سایهٔ خود را دیوث 

تنها تنها نمیر ما هم هستیم 
میزیم مکن پایهٔ خود را دیوث× 

سبحان گنجی
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